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تخلف یا خیانت
گروه هنر: در پی اعلام نتیجه بررسی اعتراض های  �

منیژه حکمت نسبت به وضعیت اکران «جاده قدیم» 
مبنی بر اینکــه تخلفی صورت نگرفته اســت، منیژه 
حکمت در یادداشــتی با عنوان «تخلــف یا خیانت» 
خاطرنشان کرده است، آنچه نســبت به آن اعتراض 
دارد فقــط برای فیلم خودش که ایــن روزها بر پرده 
ســینماها نمایش داده می شــود نیســت و مســئله  
اصلی اش ظهور یک روند معیوب است.  این کارگردان 

و تهیه کننده سینما در یادداشت خود نوشته است: 
«شورای اکران بعد از بررسی و درخواست مدرک و 
سند از من به خاطر تخلف در اکران فیلم «جاده قدیم» 
رأی به عدم تخلف در این مورد داد.  مسئله فیلم من 
نیست اصلا یک فیلم و یک سالن و یک سانس نیست.  
مســئله ظهور یک روند معیوب و فســادآور است که 
باعث شــده فیلم های جدی ما در محاق قرار بگیرند. 
این شما را به فکر نمی اندازد؟ نمی خواهید فکری به 
حال این موضوع بکنید؟ از من می خواهید مدرک ارائه 
کنم. چه مدرکی؟ که چه چیزی را بر شما ثابت کند؟ 

روابط ناســالم پخــش و اکران را؟ شــما تبعات 
تصمیم هــای این شــوراها را نمی بینید؟  عوارض این 
نابرابری و به حاشــیه راندن سینمای جدی را مشاهده 
نمی کنید؟ فــرض کنید من مدرکی بیاورم که نشــان 
دهد ســالنی را نــاروا از من گرفته اند یــا فیلم مرا در 
ســانس های مرده نمایش داد ه اند، آن وقت شما چه 
می کنیــد؟ یک نمایش در یک ســینمای خوب به من 
صدقه می دهید؟ این طور عدالت برقرار می شود؟  این 
نمایــش مضحک ارائه مدارک و اســناد را تمام کنید. 
پول فاسد ســینما را فراگرفته، آیا شما مدرکی دارید؟ 
ســینما به نفع یک جریان انحصارطلب مصادره شده 
است. آیا سندی وجود دارد؟ اگر همچنان برای بهبود 
اوضاع منتظر ســند و مدرک هســتید، به شما بگویم 
بیهوده به انتظار نشســته اید. سندی وجود ندارد و اگر 

هم باشد، قطعا دست امثال من به آن نمی رسد. 
ولی این نشانه تبرئه شما نیست، خود بهتر می دانید 
که چه بر سر سینما آورده اید و فرجام کار کاملا روشن 
اســت اگر نخواهیم کتمــان کنیم.  ســازوکاری بنیاد 
نهاده اید که فســاد می زاید و ســینما را نابود می کند. 
در این شــرایط طلب مدرک و ســند بیشتر به شوخی 
می ماند شما می توانید حکم برائت خود و دوستانتان 
را صادر کنید و از این عدالت پروری خوش باشید.  اگر 
امثال من فریادی می زنند برای نفع شــخصی نیست 
بلکه ازآن روست که شاید تلنگری باشد برای شما قبل 
از اینکه همه چیز از دست برود، البته اگر هنوز اراده ای 
برای اصلاح باقی مانده باشــد. فقط بدانید لاپوشانی 

ناکارآمد و فساد تخلف نیست بلکه خیانت است».

فیلم برداری فاز اول «غلامرضا تختی» 
به پایان رسید

گــروه هنــر: بــه گــزارش روابط عمومــی فیلم  �
«غلامرضا تختی»، فاز نخســت فیلم کــه مربوط به 
دوران کودکی غلامرضا تختی است، پس از۲۰ روز در 
احمدآبادمســتوفی به اتمام رسید. همچنین مراحل 
تمرین کشتی و آمادگی  جسمانی امیر جدیدى، بازیگر 
نقش غلامرضا تختی، به مدت شش ماه مستمر ادامه 
داشت، اما به دلیل طولانی شدن آماده سازى دکورهاى 
فازهــای ۲ و ۳ کــه مربوط بــه نوجوانــی و جوانی 
غلامرضا تختی اســت، تغییر در زمان بندى پروژه و از 
طرفی به علت حساسیت بسیار زیاد گریم بزرگ سالی 
جهان پهلوان تختی که نیاز به مواد اولیه تهیه شده از 
خارج از کشــور داشت، تســت گریم به روزهای اخیر 
موکول شد. بعد از  تست گریم گروه تولید و آقاى امیر 
جدیدی به این نتیجه رســیدند که امکان فیلم بردارى 
مبــارزات کشــتی جهان پهلــوان تختی بــا این گریم 
سنگین امکان پذیر نیست. همین طور امکان حذف این 
صحنه ها هم از فیلم نامه به هیچ وجه میسر نیست، با  
طولانی شدن زمان پیش تولید و تولید و  داشتن تعهد از 
جانب آقاى جدیدی به پروژه های دیگر، با توافق کامل، 
همکاری ایشــان با پروژه «غلامرضا تختی» قطع شد. 
گروه تولید با جایگزین کردن بازیگر دیگرى کار خود را 

از سه شنبه مجددا آغاز کرد.

اعتراض کانون کارگردانان سینما 
به تحریم اخیر حوزه هنری

گروه هنر: در پی تحریم فیلم سینمایی «عرق سرد»  �
از ســوی حوزه هنری و  اختصاص نیافتن سالن به این 
فیلم، کانون کارگردانان ســینمای ایران با انتشار متنی 
رفتار حوزه هنری را محکوم و خواســتار احترام حوزه 
هنری به پروانه نمایش فیلم ها شد.  متن نامه کانون 
کارگردانان به شــرح زیر اســت:  «توقیف خودسرانه 
فیلم «عرق ســرد» در سالن های تحت پوشش حوزه 
هنری بار دیگر نشــان دهنده عدم تمکین این نهاد به 
قانــون و بی احترامی به پروانه نمایش صادرشــده از 
سوی سازمان سینمایی است.  متأسفانه حوزه هنری 
این فیلم را از نمایش در سالن هایش در سراسر کشور 
محروم کرده است.  ممنوعیت بلاموضوع و غیرقانونی 
نمایــش برخی از فیلم های اجتماعــی در تعدادی از 
ســالن های سینما، که به عنوان بخشــی از بیت المال 
در اختیــار ارگان هــا و نهادهای مختلف قــرار دارد، 
تضییع حقوق ســازندگان و مالکان فیلم و مخاطبان 
سینماســت.  از سوی دیگر شاهد هســتیم که حوزه 
هنری پا را از قانون فراتر گذاشــته و اقدام به تشــکیل 
شورای پروانه نمایش موازی برای سانسور مجدد آثار 
هنرمندان بعد از پروانه نمایش ارشــاد کرده اســت، 
به طوری کــه نســخه های نمایش برخــی فیلم ها در 
سالن های تحت پوشش حوزه هنری با سایر سینماها 

تفاوت دارد.  

زیر آسمان فیروزه اى

گپی با امیرحسین امیرجلالی
به  دنبال آرمان شهر انسانی

در نمایشــگاه امیرحسین امیرجلالی در گالری ژاله  �
که با استقبال هنرمندان روبه رو شده است، ۱۲ اثر روی 
دیوار رفته است. آثار امیرجلالی نقاشی های انتزاعی 
است که به  واسطه وجود مؤلفه هایی مانند رنگ های 
خــام و بی هویت یا حضور بعضی حروف نوشــتاری 
لاتین در آنها می توان این آثار را در حوزه پست مدرن 
بررسی کرد. به گفته این هنرمند در این مجموعه انسان 
امروز و دغدغه هایش هیچ نقــش و جایگاهی ندارند 
و آثار فارغ از زمان و جغرافیــا یک فضای انتزاعی را 
امیرجلالی متولد ۱۳۴۴  امیرحســین  ترسیم می کند. 
در تهران است و از ســال ۸۱ تاکنون نمایشگاه هایی 
در گالری های نشر کارنامه- دریابیگی- گیتا- آتشزاد- 
فرهنگ سرای نیاوران- گالری آذر- گالری زاویه- تالار 
وحدت و... و همچنیــن در امارات، چین و کره جنوبی 

داشته است. 

  به عنوان هنرمند چطور آغاز کردید و چه شد که  �
به نقاشی روی آوردید؟

از کودکی، بودنِ مدادی در دســتم برایم همه چیز 
بود. خلق هر تصویری که با چرخاندن قلمی حاصل 
می شــد، همه وجودم را سرشــار از امیــد به زندگی 
می کــرد؛ تا اینکــه در دوران نوجوانی با طراحی های 
روبنس آشنا شدم و به صورت خود آموخته شروع به 
کار کردم و بعد از آن بود که متوجه شدم مشتاقم باقی 
زندگی را در این زمینه کار کنم. در سال ۶۵ که نقاشی 
را شــروع و با استادان مختلف در نقاشی آشنا شدم و 
کار کردم و تا امروز هم به عنوان یک هنرجو در پی فهم 
تئوریک سبک ها و روند شکل گیری و خاستگاه پیدایش 

نگرش های مختلف در هنر های تجسمی هستم. 

  برای من جالب است که از شما درباره محتوای  �
آثارتان بپرسم. 

محتوای آثار من انســانی است که به دست خود 
خویشــتن را تغییر داده و چون عیوب متعددی را در 
خود دیده اســت، اکنون خود را در گذشــته به چشم 
موجودی ناهنجار می بیند که باید نام انسان را به چیز 

دیگری تغییر دهد. 
  نگاه شما به هنر چگونه است؟ �

نگاه به هنر باید ریشــه ای باشــد و بــرای دیدن و 
درمان این ریشــه باید گودالی عمیق حفر کرد که بعد 
معلوم نیســت با چه موجود ناهنجارگونه ای برخورد 

خواهیم داشت. 
  چــرا فضای انتزاعی را برای رســاندن پیام و  �

محتوای آثارتان انتخاب کردید؟
چــون چیزی کــه می خواهــم بگویم، بــا انتزاع 
ممزوج است. وقتی از انسان برتر می گویم، چه چیزی 
می تواند از این آرمان انتزاعی تر باشد. می دانم که شاید 
دســت نیافتنی باشد؛ ولی دست کم باعث می شود که 
درک انســان معاصر از خود مچاله شــود و خویشتن 
خویش را بهترین حالت بودن نداند. برای اینکه بتوانم 
بودن خویش را درســت و منطقی به چالش بکشم، 
باید از ارتفاعی بلند بــه خود بنگرم و به  نظر فقط در 
فضای انتزاعی این دغدغه ها قابل تصویر شدن هستند. 

  از چه زمانــی تدریس را آغــاز کردید و تأثیر  �
تدریس نقاشی بر آثارتان چه بوده؟

من از ۱۰ ســال پیش شــروع به تدریس نقاشــی 
کرده ام. البته متأســفانه فقط ســاعات بسیار کمی را 
می توانــم به این امر اختصــاص دهم. هنرجویانم در 
ســبک های مختلف بنا به دیدگاه شان کار می کنند که 
این باعث می شود به  طور ناخودآگاه مسائل چه از نظر 
تئوریک و چه از نظر تکنیکی برایم جا افتاده تر شوند و 

به طبع آگاهی من درباره آنها بیشتر شود. 
  رنگ سفید در آثار شما بسیار غالب است. آیا  �

دلیل خاصی برای این مسئله وجود دارد؟
درباره رنگ ســفید باید بگویم که شاید این رنگ و 
طیف های خاکســتری برای القای موضوع مد نظر من 
و دغدغه هایم بســیار مناسب بود. شاید آنها خلأ لازم 
را برای القای موضوع اشاره شــده و دغدغه من بهتر 
القا کند؛ زیرا این آرمان شــهرها در فضایی هستند که 
زمان و مکان مشــخصی ندارند و بعــد اگر بخواهم 
رنگی به  غیر از ســیاه و ســفید را در مرکــز یا اطراف 
آن اضافه کنم، بیشــتر دیده شــود. به قول فیلسوفی 
بســی دور در آینده پرواز کردم، ناگهان هراسی من را 
فرا گرفت؛ پس چون به اطراف نگریســتم، فقط زمان

 هم زمانم بود. 
  تا جایی کــه می دانم، شــما یک ســری آثار  �

فیگوراتیو در فضای رئالیستی هم دارید. چطور این 
دو فضای انتزاعی و رئالیستی را در کنار هم تعریف 

می کنید؟
درباره کارهای فیگوراتیــوم باید عرض کنم که به 
 نظر من آثار کاملا از چندین نظر می تواند خوانشی در 
حیطه هنر معاصر داشــته باشد. این نقاشی ها سعی 
کــرده از زاویــه ای دیگر دغدغه من را مــورد اصابت 
قــرار دهد. کلا من نقاشــی هســتم که آثارم ریشــه 
انتقادی شــدیدی دارد و موضوع انتقادم بر حواشــی 
انســان نیســت؛ بلکه بر خود موجودیت مان است و 
خواســتم تغییر بنیادین آنهاست؛ چرا که من به دنبال 
آرمان شهری هستم که به دست آرمان انسانم ساخته 

خواهد شد.

گپ
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گروه هنر: حوزه هنرهای تجســمی چندسالی اســت با رونق گرفتن شرایط 
اقتصــادی، دچار معضل کپی آثار هنری و مشــکلات اصالت ســنجی آثار 
هنرمندان فقید شــده است؛ مســئله ای که این روزها سیدمجتبی حسینی، 
معاون هنری وزارت ارشــاد، را بر آن داشــته که از مدیرکل مرکز هنرهای 
تجســمی بخواهد تــا راهکارهایی قانونــی برای برخورد بــا این موضوع 
را بررســی و اجرائی کند. نامــه این مدیر دولتی باعث شــده واکنش های 
مختلفی از هنرمندان را در رســانه ها درباره این موضوع شــاهد باشیم که 
نظرات متفاوتــی در مورد ورود بخش دولتی به موضوع اصالت ســنجی 
آثار هنری دارند. بر همین اســاس گفت وگویی با غلامحســین امیرخانی، 
ابراهیم حقیقی و فرشــید مثقالی درباره کپی آثار هنری داشــته ایم که در 

ادامه می خوانید. 
دولت و کارشناسان هنری در برابر کپی کاران

غلامحسین امیرخانی، استاد خوشنویســی، درباره برخورد با کپی کاران 
گفــت: دولــت و قــوه قضائیه در مــورد کپی آثــار هنری با همــکاری با 
کارشناســان هنری ورود کنند.   این چهره ماندگار هنر خوشنویســی درباره 
دســتور معاون هنری وزارت ارشــاد برای پیگیری کپی آثــار هنری گفت: 
متأســفانه کپی آثار هنری ســبب شده اســت در حوزه هنر هرج ومرج به 
وجود آید که باید هرچه سریع تر جلوی این هرج ومرج گرفته شود. دستور 
معاون هنری وزارت ارشــاد شــاید بتواند روزنه امیدی باشــد، ولی نیاز به 
پیگیری دارد تا به نتیجه دلخواه برسیم.  امیرخانی در ادامه بیان کرد: باید 
با تدبیر پیش برویم تا بتوانیم جلوی این مشــکل بزرگ را بگیریم. مهم ترین 
کار این اســت که برنامه ریزی درســت صورت گیرد. اگر بدون برنامه ریزی 
شــروع کنیم مطمئنا بی فایــده خواهد بود.  این خوشــنویس افزود: حتما 
بایــد در این زمینه دولــت و قوه قضائیه ورود کنند، زیــرا تنها از این طریق 
می توانیم جلوی افراد متقلب را بگیریم. دولت می تواند این افراد را متوجه 
اشتباهشان کند و اگر متوجه نشدند، باید جریمه های سنگینی برای آنها در 
نظر گرفته شود.  غلامحسین امیرخانی در ادامه تأکید کرد: همچنین در این 
زمینه دولت باید از حضور کارشناســان هنری استفاده کند، زیرا کارشناسان 
می توانند به راحتی تشــخیص دهند که یک اثر هنری اصل یا کپی اســت. 
دولت و کارشناســان هنری در کنــار هم می توانند در ایــن کار مفید واقع 
شوند.  امیرخانی خاطرنشان کرد: متأسفانه خیلی ها موضوع ایده گرفتن از 
آثار هنری را با کپی کردن اشتباه گرفته اند و بعضی های دیگر از این موضوع 
سوءاســتفاده می کنند؛ یعنی زمانی  که از آنها می پرسند چرا کپی کرده اند؟ 
می گویند در هنر معاصر موضوع ایده برداری از برخی از آثار هنری ممکن و 
پذیرفته شده است، درصورتی که این افراد ایده برداری نمی کنند، بلکه کاملا 

کپی می کنند و این کار دزدی است. 
برای شناسایی آثار هنری نیاز به ورود دولت نیست

ابراهیــم حقیقی اما درباره ورود دولت به موضوع برخورد با کپی کاران 
هنری نظر متفاوتی دارد؛ او معتقد اســت که بــه دیوار آویختن آثار هنری 

اصل، وظیفه گالری دار اســت و خریدار نیز باید از حضور کارشناسان خبره 
اســتفاده کند. در این میان دولت وظیفه ای در قبال خریدوفروش آثار کپی 
ندارد.  ابراهیم حقیقی درباره دســتور برخورد با کپــی کاران هنری گفت: 
من گمان نمی کنم بررســی اصالت آثار هنری کار نهادهای دولتی باشــد. 
یک گالری دار باید آن قدر به کار خودش مســلط باشــد که بتواند اثر اصل 
را از کپی تشــخیص دهد. یادم می آید خیلی سال قبل جواز تأسیس گالری 
به هر کســی داده نمی شــد. گالری دار یا باید تحصیلات هنری داشــت یا 
تاریــخ هنر یا تجربه کافی و ثابت شــده در زمینه هنر داشــت.  وی افزود: 
شــاید در این ســال ها ملاک ها تغییر کرده که شــاهد مشــکلات زیادی در 
این عرصه هســتیم. البته ممکن اســت گالری دار حرفه ای باشــد، اما به 
اندازه کافی وقت برای بررســی همه آثار نداشته باشــد. اینجاست که در 
کنار خودش یک کارشــناس هنری دارد که این مســئولیت مهم را برعهده 
می گیــرد. گالری دار اســت که بایــد درک ارائــه اثر هنری قابــل نمایش 
بــرای ارتقای فرهنگ جامعه را داشــته باشــد. این وظیفه دولت نیســت 

که دراین باره دخالت کند. 
این  گرافیســت مطرح کشــورمان گفــت: گالــری دار باید بــه خریدار 
ســرتیفیکیت بدهد. این وظیفه اوست یا اینکه باید اثر هنرمند شاخصی را 
بفروشــد. در کنار این، خود خریدار هم حتما به اصول کارش وارد است و 
باید بتواند تابلو یا مجسمه یا هر اثر اصل دیگری را شناسایی کند.  حقیقی 
درباره هنرمندانی که در قید حیات نیستند، نیز گفت: وزارت ارشاد می تواند 
در ایــن زمینه مکان هایــی را در نظر بگیرد که ضمانــت لازم را به خریدار 
اثــر هنری بدهنــد و او را مطمئن کنند که اثر اصلی یــک هنرمند بزرگ را 
می خرد؛ وگرنه اصل و کپی بودن کار یک هنرمند تازه کار آن قدر مهم نیست 
که نیاز به دفتر و دســتک و سازوکار دولتی و اداری داشته باشد.  او درباره 
اتفاق های اخیر در دنیای هنر نیز گفت: واقعا این مسائل زیاد مهم نیست و 
نباید روی آن تأکید شود. این اخبار وقتی پروبال پیدا کرد که پای یک هنرمند 
شناخته شــده به میان آمد. نباید به  دنبال وقوع چنین رخدادهایی سریع به 

فکر بگیروببند بیفتیم. 
ایــن هنرمند درباره نظر خــودش توضیح داد: مخالــف ورود دولت و 
نظــام قضائی هســتم؛ چون همه چیــز را پیچیده تر می کند. امروز شــاهد 
ســازمان یافتن گالری ها هســتیم. گالری دارها کم کم به جایی رسیده اند که 
خط قرمز های نظام را شــناخته اند و در انتخاب آثار هنری دقت می کنند و 
خودشــان حدود را رعایت می کنند. این اتفاق ها خوب است و باید حمایت 
شــود. حالا ناگهان با ورود دولت به بخش انتخاب اثر به  خاطر تشخیص 
آثار اصل و غیراصل ممکن اســت خللی در این نظم پیش بیاید.  ابراهیم 
حقیقی گفت: یکی از مشکلات هنر این است که نمی توانیم تعریف درستی 
از دزدی اثر و ایده برداری ارائه دهیم. هیچ کجای دنیا هم این تعریف وجود 
ندارد؛ چون به  محض اینکه یکی ادعا کند یک اثر دزدی است، دیگری هم 
می تواند ادعا کند که اثر اقتباســی اســت. زیاد نمی شود به قانونمندکردن 

این تعاریف دل بســت. جلوی ســرقت را با قانــون نمی توان گرفت. همه 
می دانند که کپی کردن اثر داوینچی یا پیکاســو جرم است و زندان و جریمه 
دارد؛ ولی باز هم در دنیا این کپی ها اتفاق می افتد و درباره آن فیلم ساخته 
می شــود.  این هنرمند همچنین مهارت مجموعه داران را عامل مهمی در 
تعییــن اصالت آثار هنری دانســت و گفت: گرچه اصل این اســت که یک 
حــراج بزرگ هنــری آبروی خــودش را به  خاطر یک تابلــو نمی برد؛ ولی 
در کنار اعتمــادی که یک خریدار به فروشــنده دارد، می تواند از همراهی 
کارشناســان نیز اســتفاده کند تا احتمال خطا از بین برود. ابراهیم حقیقی 
ورود اثر فیک به چرخه عرضه و فروش آثار تجســمی را ناشی از تشخیص 
نادرســت گالری داران و کارشناســان هنری آنها دانســت و این طور نتیجه 
گرفــت: می توان در بررســی اثر هنری به دو عامل رســید، اول عقلانیت و 
درک خریــدار و دوم حرفه ای بودن گالــری دار، در این میان نظارت و حضور 

نهادهای دولتی نقشی ندارد. 
کسانی که جعل می کنند باید مجازات شوند

فرشید مثقالی در این موضوع بیشتر با امیرخانی هم نظر است و معتقد 
اســت که دولت و قوه قضائیه هم باید در این زمینه به وزارت ارشاد کمک 

کنند. 
فرشید مثقالی، تصویرگر و مجسمه ســاز باسابقه گفت: دستور معاون 
هنری وزارت ارشــاد برای رســیدگی به موضوع کپی آثار هنری در وزارت 
ارشــاد خیلی خوب اســت؛ فقط نباید در نیمه راه این اقــدام را رها کنیم؛ 
زیــرا بی نتیجه خواهد بود؛ پس بهترین کار این اســت یا این کار را شــروع 
نکنیم یا اگر شــروع کردیم تا به نتیجه رسیدن هدف پیش رویم.  مثقالی در 
ادامــه بیان کرد: به  نظر من دولت و قــوه قضائیه هم باید در این زمینه به 
وزارت ارشاد کمک کنند؛ زیرا کسانی  که جعل می کنند، باید مجازات شوند. 
تا زمانی که دولت در این زمینه همکاری نکند، نمی توانیم به نتیجه دلخواه 
برســیم.  فرشید مثقالی افزود: قوه قضائیه اگر ورود کند، بسیاری از کسانی 
 که کپی می کنند و اثر را به اســم خودشان می زنند، حساب کار دست شان 
می آید. همچنین باید برای این افراد جریمه در نظر گرفته شــود تا دیگر به 

سراغ این کار نروند. 
مثقالی در ادامه تأکید کرد: به  نظر من باید از حضور کارشناســان هنری 
هــم در این موضوع اســتفاده کنند؛ زیرا این افراد اطلاعــات دقیقی دارند 
و اگر یک اثر را ببینند، ســریع متوجه می شــوند که اثر کپی یا اصل اســت. 
کارشناســان هنری اگر در این حوزه کمک کنند، این کار به نتیجه می رسد. 
هنرمنــدان هم باید تــلاش کنند تا مانند کشــورهای دیگر بــه هدف مان 
برسیم.  فرشــید مثقالی در پایان خاطرنشان کرد: البته بسیاری از این افراد 
که تخلف می کنند، معتقد هســتند که در هنر معاصر موضوع ایده برداری 
از برخی از آثار هنری ممکن و پذیرفته اســت؛ ولی این فکر اشــتباه است؛ 
زیــرا ایده برداری درســت اســت؛ ولی اینکــه مانند یک اثــر را کپی کنیم، 

نادرست است.

مهاجرت از جمله مسائلي است که همواره انسان از 
دیرباز تا امروز درگیر آن بوده و هنرمندان نیز از این قاعده 
کلي مستثني نبوده اند. هنرمندان یا این مفهوم را به شیوه 
خیالي دســتمایه خلق اثر قرار داده اند، یا تجربه زیسته 
خود را از مهاجرت در قالب اثر هنري و ادبي به نمایش 
گذاشــته اند. مهاجرت نیز با مســائلي مانند هویت، غم 
غربت و نوســتالژي، دلتنگ  وطن شدن و... در ارتباط بوده 
است و از این بابت شبکه اي عظیم از مفاهیم و معاني را 
با خود به همراه دارد و هر کدام از این مسائل به تنهایي 
مي تواند دســتمایه اي براي خلق یــک اثر هنري یا ادبي 
باشد. در خلال مهاجرت، تقابل و اصابت دو فرهنگ رخ 
مي دهد و هویت هایي شکل مي گیرند که گاهي با هم در 
تضادند. فرد در هزارتویي از مفاهیم، تصورات و دیدگاه ها 
قرار مي گیرد که رســیدن به آنچه مي خواســته یا آنچه 
را که قبل از این داشــته است، ســخت و شاید ناممکن 
مي کند. نمایشــگاه گروهي چیدمان با عنوان «پانگه آ» با 
مجموعه آثار آرزو زرگر، نادیا ســجاد و مائده کدخدازاده 
بــا موضوع مهاجرت در گالري ابد به نمایش در آمد. این 
نمایشگاه شــامل چیدمان هایي از این سه هنرمند است 
کــه از لحاظ ذهني بــه نوعي درگیر مســئله مهاجرت 
شــده اند. این نمایشــگاه در ســه اتاق و با سه چیدمان 
متفاوت با یک موضوع واحد ارائه شــده است و هر سه 

هنرمند با هم فکري هم این مجموعه را پدید آورده اند و 
آثار به صورت تفکیک شــده و به نام هر هنرمند نیست و 
همکاري سه هنرمند در پدیدآوردن یک مجموعه واحد 

مي تواند اتفاقي نو باشد.
در یــک اتــاق چیدماني شــامل انبوهــي از مدارک 
شناســایي و هویتي شخص مهاجر به صورت پرس شده 
دیده مي شــود که آویزان شده و بخش هایي از اطلاعات 
شــخصي این مدارک ســوراخ و حذف شــده است. در 
گوشه اي دیگر از اتاق، نامه هاي ردوبدل شده فرد مهاجر 
با نزدیکانش دیده مي شود. روي هر کاغذ پر پرنده اي قرار 
دارد که در نهایت پرس شــده و با ذره بین قابل خواندن 
اســت. در اتاقي دیگر محفظه اي چهارگوش ایجاد شده 
اســت که داخل آن ویدئویي از کانادا پخش مي شــود و 
روي دیوار این اتاقک کلمات و کلیدواژه هاي مهم مربوط 
به زیســت اجتماعي یک فرد دیده مي شود که قبل از هر 
واژه، کلمه نفي no نوشــته شده اســت. در اتاق بعدي 

مــرزي گســترده با نخ هــاي نامرئي 
ایجاد شده و فضا به دو قسمت مجزا 
تقسیم شده است. وسط این مرز نوار 
متحرکــي وجود دارد کــه مخاطبان 
هر آنچــه را مي خواهنــد، در جعبه 
مقوایي مي گذارند، روي نوار متحرک 
قرار مي دهند و به آن طرف مرز یعني 

کانادا ارسال مي کنند.
تفســیر و تحلیل هر کــدام از این 
چیدمان ها به واســطه نشــانه ها و 
ارجاعــات معنایي زیــادي که دارند 

به درازا مي انجامد. به همین دلیل ســعي بر این اســت 
که درباره کلیت ماجرا صحبت شــود. این سه مجموعه 
بر آمده از ایده ها و تفکرات ســه هنرمندي اســت که هر 
کدام به نوعي با پدیده مهاجــرت درگیر بوده اند. یکي از 
هنرمندان سال ها پیش مهاجرت کرده و دیگري ذهنش 
میان ماندن و رفتن در نوســان اســت؛ به بیاني هر کدام 
از این هنرمندان تجربه زیســته خویش را نســبت به این 
پدیده به ظاهر ســاده اما پیچیده، به اشــتراک گذاشته و 
بیان کرده اند. در ایــن چیدمان ها درباره لایه ها و جوانب 
گوناگــون مهاجرت به طور ضمني تأمل شــده اســت؛ 
چنانکه در بخشي از بیانیه نمایشــگاه به قلم آرزو زرگر 
آمده اســت: « مهاجرت تغییري دو سویه دارد: علاوه بر 
آنکه مي تواند مناسبات اجتماعي چون سرمایه، دانش، 
توسعه و نوســازي را دگرگون نماید، ســبب دگردیسي 
آداب و سنن، تغییرات هرم سني و ساختار ژنتیکي در یک 

جمعیت مي شود».
در این مجموعه یکســري اشــیا 
و مســائل کلیدي وجود دارند که در 
خور تأمل و بررســي اند، چرا که ناقل 
معنا هستند و مفاهیم کلي مجموعه 
را مي سازند. ذره بین هایي که بیننده با 
آنها در تعامل اســت و از طریق آنها 
به پدیده هاي اطراف خود مي نگرد و 
به بیاني نگرش و دید افراد را نسبت 
بــه مهاجرت و خصایص آن نشــان 
مي دهد. پر پرنده کــه خود حکایت 
از پــرواز و مهاجــرت دارد، ضمیمه 

نامه ها شده و معناي مهاجرت، سفر، دوري و شاید ارتباط 
را تقویت مي کند. ویدئوآرتي که تصویر آنچنان واضحي 
را نشــان نمي دهد و بیشــتر تصویــري واضح-ناواضح 
از مــکان و مقصد ارائه مي دهــد. انبوهي از واژگاني که 
در داخل اتاقک نوشــته شده است و مي توانند واژه هاي 
کلیدي براي یک فرد باشــند که از دست رفته اند یا قرار 
بوده مهاجر به آنها دست یابد و در نهایت دست نیافتني 
شده است. بنابراین با قطعیت روبه رو نیستیم و همه چیز 
در نوسان است. مرزهایي که با نخ نامرئي ایجاد شده اند 
و گذر را در وهله نخست دست یافتني نشان مي دهد، اما 
در عمــل این اتفاق نمي افتد و آرزوهــا را باید در جعبه 
کوچکــي گذاشــت و از طریــق نوار متحرک به آن ســو 
فرســتاد. همچنین نور و سایه در این مجموعه حضوري 
پررنگ دارد و به نوعي مي تواند به ناپایداري تصویر ذهني 
افراد نسبت به مهاجرت و پدیده هاي وابسته به آن اشاره 
کند. ســایه هایي کــه گاهي متغیرند و بــزرگ و کوچک 
مي شوند و مي توانند تصور انسان را نسبت به یک پدیده 
نشــان دهند؛ تصوري که از دور بزرگ و دســت نیافتني 
است، ولي وقتي انسان نزدیکش مي شود و در جنب آن 
قرار مي گیرد، کوچک مي شــود و ابهت خود را از دست 

مي دهد و جزئي از انسان مي شود. 
در نهایــت مي توان گفت مهم تریــن نقطه قوت این 
مجموعه طرح پرسش، درگیرکردن مخاطب و پرداختن 
به یک مسئله اجتماعي و انساني است. مخاطب در هر 
سه بخش درگیر مي شود و به عبارتي تصورات و ذهنیتش 
نســبت به مفهوم مهاجرت به جریان مي افتد و به فکر 

فرو مي رود.

گروه هنر: «زندگی در پیش رو»، نوشــته رومن گاری و با ترجمه لیلی گلســتان 
پنجشنبه ۲۶ مهر ۹۷ در شهرکتاب پاسداران نقد و بررسی می شود.

در این مراسم، مهدی یزدانی خرم، منتقد، نویسنده و سردبیر مجله تجربه، 
درباره اهمیت این رمان گفت وگو خواهد کرد و لیلی گلستان نیز درباره چرایی 

انتخاب این کتاب برای ترجمه صحبت می کند.
«زندگی در پیش رو» اخیرا پس از ۱۳ ســال ممنوعیت، از سوی نشر ثالث 
منتشر شــده و علاقه مندان برای حضور در جلسه گپ وگفت درباره این کتاب 
می توانند ســاعت ۱۸ روز پنجشنبه ۲۶ مهر به شــهرکتاب پاسداران واقع در 

پاسداران، بوستان دوم(اخوان)، پلاک ۹ مراجعه کنند.

یک دیالوگ جمعی
به تازگی کتاب پنج اثر از گوته با ترجمه  ســعید پیرمرادی به همت نشــر 
چشمه منتشر شــده اســت. در پنج اثر، دو نمایش نامه  شورانگیز و در ضمن 
متفکرانــه، یک دیالــوگ جمعی روشــنفکرانه با موضوع زنان و دو افســانه  
معروف از گوته، شاعر و ادیب نامدار آلمانی برگزیده و ترجمه شده اند. کلاویگو 
شــخصیت مردی را خواهان ترقی اجتماعی و عاطفی اما گرفتار در کشاکش 
سهمگین میان پیشــرفت اجتماعی و دلبستگی عاطفی ترسیم می کند، استلا 
عشقی بدفرجام میان مردی متأهل و پریشان و معشوقه  جوانش را با ظرافتی 
کم نظیــر به تصویر می کشــد. بانوان نیک سرشــت، المثنای زنان بدسرشــت 

بار دیگر از شــناخت عمیق گوتــه از زنان و نگاه احترام آمیــز او به آنان پرده 
برمی دارد؛ پاریس نو و ملوزین نو، دو افسانه  شگفت انگیز گوته اند که قوه  تخیل 
خواننده را به پرواز درمی آورند. پنج اثر مجموعه ای است متنوع که شخصیت 

و اندیشه های گوته را از زوایای گوناگون نشان می دهد. 
نشست ویژه  شهر کتاب در روز پنجشنبه، ۲۶ مهر، ساعت ۱۶ به نقد و بررسی 
کتاب «پنج اثر از گوته» اختصاص دارد که با حضور محمود حسینی زاد، علی 
عبداللهی و ســعید پیرمرادی در مرکز فرهنگی شــهر کتاب، واقع در خیابان 
شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار 

می شود و ورود برای علاقه مندان آزاد است.

نظر غلامحسین امیرخانی، ابراهیم حقیقی و فرشید مثقالی درباره برخورد با متقلبان هنری

قانون در برابر کپی کاری هنری

نگاهی به نمایشگاه گروهی چیدمان «پانگه آ»؛ آسمان چه رنگی است؟

نقد «زندگى در پیش رو» و 5 اثر از گوته در شهرکتاب

 پژمان دادخواه
 استاد دانشگاه و پژوهشگر


